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 اول تکه
 

 
 :. صداي اسماعيل را می شنویمیتاریك

 
محو  شماشم.چشنوه. من فقط محو و نمیر كنه. انگار حرفامگا میياون فقط ن»....

اش مچش كنم. نيگاو ر دم كه بيشتر خودمچشماش. حرفامو كِش می يعكس خودم تو
ر داره نه، انگازمی ونم به من زلزنه. اگرد و شفافه كه داره برق می سياه ویه تيله  مث

. منه چشماي يكنه. حتما عكس قشنگ اونم توچشماي من تماشا می يو تور خودش
م طور به همين اد تا ابدخكنيم. دلم میو نيگا میر آینه چشماي همدیگه خودمون يتو

 «.شهیهمه چيز خراب م ه دفعه. انگار به چشماش سرمه كشيده، اما یزل بزنه
 

 
ن جا آر از هاي دیگك خانه. یك پنجره كه حياط و اتاق. اتاق پذیرائی یروشنایی

تاق ابه  هكپيداست. در سمت چپ، در ورودي خانه و در سمت راست دري قرار دارد 
یر زگرداند. ه ها میكند و دور بچآقا ليلا اسفند دود میشود. دیگر و آشپزخانه باز می

 كند.می كند و به اطراف فوتمی  لب چيزي زمزمه

 
 

 .كه نبات بياريسهيل از آشپزخونه یه ت  آقا ليلا: 
 ؟آب جوشم بيارم  سهيل: 
 .فقط یه تيكه نبات  آقاليلا: 

 ؟اي آقاليلاخواسه چی می  ليلا: 
 ؟لتسرُمه داري تو وسای  آقاليلا: 

 دیگه واسه چی!!؟ سرمه  ليلا: 
 .دارنی اعتقاد نور زمونه كه به هيچاي د بچه هايِ. زهر مار  آقاليلا: 

 ؟سرمه چه ربطی به اعتقاد داره  ليلا: 
 داري یا نه؟  آقاليلا: 

  ن.حالا نمی شه این مراسمُ انجام ندی ؟سرمه یا اعتقاد  ليلا: 
 .گناه داره ن خداس.وحيو  آقاليلا: 

 ؟داره یگناه ، چهو ببرير اي سرشختو كه می  ليلا: 
 .هر چيزي یه رسمی دارهچيزا حاليت نيس.  اي .يتو بچه ا .لا الله الا الله  آقاليلا: 
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 آورند.ل نبات و ليلا سرمه را میرود. سهيليلا به اتاق می

 .خورهدردم نمیه ب .بعدش بنداز دور  ليلا: 
 .بشورش، شهنجس كه نمی  آقاليلا: 

 .دستت درد نكنه!! آقاليلا  ليلا: 
  .كردنهم استفاده میمردا . گفتن واسه سوي چشم خوبهاز قدیم می  سهيل: 
 .زننمی آبم مردا سرخاب سفيدحالا   آقاليلا: 

  ...سهيل ،آقاليلا  ليلا: 
روجی خمت در سست. آقاليلا به ا فهماند كه قضيه چيز دیگريبا اشاره به سهيل می

 .كندو از پشت پنجره به حياط نگاه می رود. سهيل كنجكاو شده استمی

 فند رو می خواد دامادش كنه یا سر ببره؟بابات این گوس ،ليلا  سهيل: 
 .باید قربونی كنه ،می گه نذر داره .واسه رفتن ما خریده  ليلا: 

 نذر چی؟  سهيل: 
  ه.قربونی كن ،ون جور شهمویزااگه نذر كرده بود  .دونمچی می  ليلا: 

 كند.سهيل باز به حياط نگاه می

 .اِ اِ...اِ ... بابا خيلی باحاله  سهيل: 
 ؟چی شده  : ليلا

قربون داره  .تو دهنشم نبات گذاشته ،كشهداره چشماي گوسفند رو سرمه می : سهيل
 ؟!حجله بستهاش واسهاد بكشتش چرا خاگه میره. صدقش می

ه كشتن گوسفند به چشماش سرماز گه باید قبل می اعتقاد داره. .دونممی چه ليلا: 
  .یه جور رسمه .ترسهازش كنن كه نبكشن و نبات تو دهنش بذارن و ن

 ؟!!برقصم كه قبل از مردن خر كيف بشه واسه اشاي منم می خ .دآداره می  سهيل: 
 .شهناراحت می ،نزنی احرفاز این جلوي آقاليلا  !!مسخره  ليلا:

قاليلا آ هيل بهس . در حال تيز كردن چاقوي با ته نعلبكی است.شودآقاليلا داخل می
                                                                                 خيره شده گوي ترسيده است.

 اي پسره كجا رفت باز؟  آقاليلا: 
 .رفته خونه ننه سليمه  ليلا: 

 ه نره؟مگه نگفتم بودم خونه اي پيره زن رمال  آقاليلا: 
 .شهاز كشتن این حالش بد می  ليلا: 

مدل چه طور خودش روزي ده . اد كمك كنهخنمیرس گنده خ !موام باور كردم آقاليلا: 
 زکنادل  حالا سر نذر ما كه رسيد ،كنهخشك می ،شهكُمی پروانه و جونور

 ؟شده
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ندیدي سر  .دهتشنج بهش دست می حالت .دياآقاليلا اسماعيل از خون بدش م ليلا: 
 .لب به غذا نزدروز  اومدن این حاجيه كه گوسفند كشتن تا ده

 كه قبلش كلی تازه آقاليلا .آدم باید عادت كنه ،برنگوسفند سر می ؟چیآخرش  ل: سهي
 قربون صدقه و ... ایش وآر ،هدبه گوسفنده حال می

تاریك  ،هوا داره . زود باشحياط زبون بسته رو آب بدیم يو بيار تورظرف آب  آقاليلا: 
 .شهمی

 رود.ط میبه حيا و به دنبال او داردرود. سهيل ظرف آب را بر میآقاليلا بيرون می
 كند.می پشت پنجره آنها را نگاه ازليلا  شنویم.می حياطصداي آنها را از 

 .سهيل لباست كثيف نشه  ليلا: 
 حواسم هس.  سهيل: 
 .نذار تكون بخوره. و بگيرر پاش  آقاليلا: 
 ه اَه اَه.اَ!! زنهد میقَلَ  سهيل: 
 .اش دارمحكم نگه  آقاليلا: 

 .كنهماس میآقاليلا داره الت .كن يگاو نر چشماش. گناه داره  ل: سهي
 .... اِ اِپاشو ول نكن  آقاليلا: 
 ...من یه آشنا دارم ؟این برم قصاب بيارمخمی  سهيل: 
 .بگيرش تكون نخوره  آقاليلا: 
 .شكنهگردنش داره میدین، زیاد فشار نرو ه اش چاقوتون اِ اِ ... چون  سهيل: 
 .نگه دار سهيل   آقاليلا:

  ...خون، خون، آقاليلا. یادداره خون می  سهيل: 
 ...سهيل. ور ه كشيدي حياطبه گُ   .اِ اِ  .ولش نكن  آقاليلا: 
 .بسه .مُرد آقاليلا  سهيل: 
 .پسره خنگ .اي گُه بزنن ...كه كجا رفت اي  آقاليلا: 

يلا لكند. یمنگاه  ت. از پشت پنجره به حياطشود. ترسيده اسداخل خانه میسهيل  
 خورد.زند. سهيل یكه میلمه میشود. به او سقبه او نزدیك می

 چی شد؟  ليلا: 
 .خداه ب كردداشت التماس می. بدبخت .كشتش  سهيل: 

 ؟ترسيدي  ليلا: 
آخه ؟ ایم بریم اون ور دنياخبون بسته چه گناهی كرده كه ما مین زوحيو سهيل: 

 ...گوسفند كه این
 .هرسم ليلا: 

 .زهرش شد. همه اش ی كردق بدبخت نباته رو  سهيل: 
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 ایستد.در آستانه در میتوي دست، شود. با چاقویی آقاليلا داخل می   

 پهلوان دو تا سيخ بيار بادش كنيم. آقاليلا:
 .من دیگه نيستم آقاليلا .... شرمنده... من.م. شرمنده اببخشيد  سهيل: 
 ؟آير میقِ واسه چی ،میردما سی خاطر شما نذر ك  آقاليلا: 
به خدا دایم . آد سراغشونپليس می ،استراليا اینجوري گوسفند بكشن ياگه تو سهيل: 

 .كردتعریف می
 دیگه. خورنک می؟ خوچی حاليشونه كافراخوب   آقاليلا: 

 !!!آقاليلا  ليلا: 
همسایه  ، از ايبياد كمك كنهزود توله سگ بگو  نبرو سراغ او .آقاليلا ،آقاليلا آقاليلا: 

ه يم كش كنه ابكشيم بالا شق ،تا پوستش سرد نشده م یه نبردبون بگيرهه
 .شهمكافات می

 .شهاون از خون حالش بد می  ليلا: 
خواهد بيرون پوشد. می)ليلا لباس می ؟ري یا نه... میاي خدا .شورمو میر تا بياد حياط آقاليلا: 

سهيل برو  (.كندیمي روشن )آقاليلا سيگار!! زنهاي پيراي ي صحبتیستی پااواي ن برود.(
 بخوریم.یه چاي بيار تا اینا بيان 

 رود.( )به سمت آشپزخانه می .چشم  سهيل: 
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 دوم تکه
 
 

شسته ننار او كبا گوش پاكنی در دست ، ليلا خواندمی اسماعيل دراز كشيده و كتاب
 است.

 
 وري. برگرد این  ليلا: 

 بيكاري؟ ؟باز تو افتادي به جون من  :اسماعيل
 م.اهو پاک نكردر گوشت دو هفته اس .و لوس نكنر خودت .برگرد   ليلا:

 !و بخونمر اگه گذاشتی این اسماعيل: 

  و بخون.ر كتابت .كاریت ندارم ليلا: 
را  كن گوشش  با گوش پاکليلا خواند.هنوز كتاب می .خوابداسماعيل به پهلو می

 .كندتميز می

 زنه؟رین صدمه رو به كدوم كشور میدونستی لایه اوزون بيشتمی اسماعيل: 

 نه.  ليلا: 
 استراليا. اسماعيل: 

 .كم تكون بخور  ليلا: 
آن. روزاي آفتابی بيرون نمی. حتی انشتر مردمش در معرض سرطان پوستبي اسماعيل: 

 دولتش كلی هشدار داده.

 از كجا شنيدي؟  ليلا: 
 چطور خبر نداري؟ .ه روزنامه ها نوشتنهم اسماعيل: 

 ؟خوب  ليلا: 
وقتی  .اونجا تابستونه ،ببين وقتی همه جا زمستونه .هاهایيلی كشور مسخرهخ اسماعيل: 

م ه اشهاجرته دنيا. م افتادهیه جزیره گنده كه  .اونجا سرده ،همه جا گرمه
بقه و سا ب برجيو و ر كارهر چی خلافانگليسا زموناي قدیم . انبيشتر انگليسی

 كردن استراليا.و تبعيد میر دار

-اونجا، به این راحتی به كسی اقامت نمیبرسه الان باید شانس بياري كه پات  ليلا: 

 برگرد. ..دن.
، دونندارن نمیو كه خودشون قدر اون چيزائی ر واسه چی هادونم بعضی نمی اسماعيل: 

 ن دارن.وهستن كه دیگر ییهمش دنبال چيزا

 چطور؟  : ليلا
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ستونش هم تاب .كه چهار فصل كامل داره هكشورایي از اوندونستی ایران می اسماعيل: 
 هر جاش یه شكليه. .تابستونه هم پائيزش پائيزه

 تكون نخور.  ليلا: 
          كه قدرشون رو داریم چيزاي قشنگ  رچقددور و برمون دونی ما می اسماعيل: 

 نيم؟دونمی

 ده گير دادي به استراليا؟چی شحالا   ليلا: 
 .همينجوري اسماعيل: 

  .زنیتو همينجوري حرف نمی  ليلا: 
استراليا اون  ،هكنه، استراليا این جوریاز دائيش تعریف می مه اشاین سهيل ه اسماعيل: 

 !چه خبرهحالا كنه یكی ندونه فكر می .هجوری
-می سعی كند ویاو نگاه مدارد. اسماعيل به ليلا گوشی را بر می .زندتلفن زنگ می

 .كند خود را مشغول خواندن كتاب نشان دهد

نه كه مردا  .مسخرهآي؟ باشه. فقط یه لباس بپوشم. مگه نمیكجائی؟ . سلام ليلا: 
ته گوسفند رف .بيرونهنه  .اسماعيل. آره .شنخودشون دو دقيقه اي آماده می

قربونی كردن  تقخب فردا و .واسه رفتن ما .اد فردا قربونی كنهخمی ،بگيره
من  !؟یعنی چی ؟راجع به چی باهاش حرف بزنیمی خواي  حرف بزن.باهاش 

 ؟راجع به چی؟ اسماعيل ؟باز شروع كردي ؟نباید بدونم
 چيه؟ اسماعيل: 

 .سهليه .ها! هيچی  ليلا: 
 .مسخره ،گمشه اسماعيل: 

  ...دارگوشی رو نگه ؟نگران چی ؟ها. رسونهاسماعيل سلام می ليلا: 
رود و یمر اتاق نویم. اسماعيل به پشت دشود. صدایش را میرليلا به اتاق دیگر می

 دهد.گوش می

ا من نواده تو بضيه خاق!! تونن بيانگفتی اونام میتو كه می ؟نگران چی ؟ها
كل مش .هيچ وقت بدون من نبوده .ب اون اخلاقش اینجوریه. خفرق داره

 خونيم.بم درس تونيم هم كار كنيم ها هم بریم میگفتی اگه بتو كه می ؟اقامت
؟ یعنی چی ...نواده منناونا خا... ؟ها .یه چيزي شده. حتما سهيل راستشو بگو

باهات  امخن براش هيچ كاري نكردم. اصلاً میم .اون همه چيز منه بچه ننه؟
  .متمنتظرباشه،  ؟كی مياي حرف بزنم.

 بيند.ر میشود و اسماعيل را پشت دليلا داخل می

 و ندیدي؟ر اسماعيل این چتر من  ليلا: 
 ؟ايخواسه چی می .زیر تخته اسماعيل: 
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 .مامانش دعوتم كرده. ياد دنبالمسهيل م  ليلا: 
 ري خونشون؟به آقا ليلا گفتی می اسماعيل: 

 .آره  ليلا: 
 ؟چيزي نگفت اسماعيل: 

 .نه  ليلا: 
 .كنهگا میيخارونه و به انگشتهاي پاش نو میر كه سرش یاز همون سكوتهای اسماعيل: 

 چطور؟  ليلا: 
 كنی؟چرا اذیتش می اسماعيل: 

 ؟چی كار كردم مثلا ؟كنممن اذیتش می !!!اِ اِ جالبه  ليلا: 
 .شیخونه بند نمی يتو .همين دیگه اسماعيل: 

 .مادرش دعوتم كرده ؟خونه نامزدم نرم  ليلا: 
 .مادرش، مادرش، مادرش اسماعيل: 

 ؟اسماعيل!! توچته  لا: لي
 .گا كنيبه خودت ن اسماعيل: 

 تو دوست نداري من برم پيش اونا، نه؟  ليلا: 
 ...به من چه .اي بري بروخهر جهنمی می اسماعيل: 

آماده هم م، غذا رو ه اشستكه رو  رختا؟ شما چيزي كم گذاشتمواسه مگه من  ليلا: 
 دیگه حرفت چيه؟. مه اكرد

 .یه آدم دیگه شدي تو ،شده وااین پسره پاش تو این خونه  از وقتی اسماعيل: 
 .نواده ما شده اسماعيل جانامه، درثانی جزو خو شوهراولن پسره نيست   ليلا: 

  .ميستن من دیگه اسماعيل جان تو اسماعيل: 
. یه خورده به دور برت خودمیتو هميشه همون اسماعيل كوچولوي  ...هستی ليلا: 

 .يله اي كه بستی دور خودت بيا بيروناز این پ ،گا كنين
 .شهكرم پروانه می هاز همين پيله ها ی اسماعيل: 

 .بداخلاقشی، میبرسه تو هم پروانه كه وقتش   ليلا: 
 .و نشناختیر تو هنوز من اسماعيل: 

آشتی، خودمی. هر كاري كنی هنوز اسماعيل كوچولوي ت. شناسمخوب می ليلا:
  .بگو «.ليا»بگو یه دونه بچگيات  مث .آشتی

 گریه می كند.() ليلا.شدیم زرگ نمیكاش ب اسماعيل: 
 (.شودمی )خارج .سهليه آید.(خواهد نوازشش كند. صداي در میمی). اِ اِ بس كن ليلا: 

   .سهيله اسماعيل: 
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 سوم تکه
 
 

 ا به داخل اتاق راهنمایی می كند.اسماعيل، سهيل ر

 
 .اي صبر كنخمی اس.فقط آقا ليلا خونه اسماعيل: 

 ؟خيلی وقته رفته بيرون  سهيل: 
 .نه اسماعيل: 

 كنی؟ داري چيكار می  سهيل: 
 واسه پروانه ها خوب نيس.رطوبت  .كنمو عوض میر جاشون اسماعيل: 

 .هاخوبی داره درآمد ؟كنی، تا حالا شده بفروشيشونگم اینا رو كه خشك میمی سهيل: 
 روشه مهندس!فو نمیر آدم دوستاش اسماعيل: 

 .زنده نيستن ،بابا اینا كه خشك شدن  سهيل: 
 .تو خشك شدنواسه  اسماعيل: 

 .منم تو بچگی خيلی به این چيزا علاقه داشتم  سهيل: 
 كدوم چيزا؟ اسماعيل: 

 .همين جونورا  سهيل: 
 .اناینا جونور نيستن، پروانه اعيل: اسم

ر زميناي كشاورزي، از این مورچه ون سماهمثلن با پسر همسای .همينا دیگه سهيل: 
ه لونون ا، كپه كرده آتيش فشان مثدیدي بعضی جاها خاک ، گرفتيمیا میگاو

 .اسخرخاكي
 كدوما؟ اسماعيل: 

 .كوچولو، خرخاكی ،شكمشون نرمه  سهيل: 
 .تئودولوس اسماعيل: 

 ها؟  سهيل: 
 ه.اسمش تئودولوس اسماعيل: 

 .ش كوچيكهه اكل ؟و دیديركارتون مورچه و مورچه خوار   سهيل: 
 ه.اسمش تئودولوس اسماعيل: 

نداختيم ابعد می ،م لونشبردیم دَرو میا هفتيم، مورچهرگمیخرخاكيه رو  حالا... سهيل: 
 . كردیمیه حالی می .گرفتيمشاومد بيرون میهمين كه می .تو چاله

 ؟كردینچيكار می شبعد اسماعيل: 
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 .خروسااین  نكردیه كيفی می .نداختيمش جلو خروساامی  سهيل: 
 ؟مرض داشتين اسماعيل: 

  .كنیمی اكاراز اینتو  خود ؟كردیممیجنایت مگه   سهيل: 
 ؟ندازم جلو خروسااخاكی میخر اسماعيل: 

 شون.كشيمی ،گيريم پروانه ها رو میه ب تواسماعيل. خ تئودولوس  سهيل: 
 .كنمكشم، خشكشون میاونا رو نمی اسماعيل: 

 دیگه.ميرن می ؟چه فرقی داره  يل: سه
 ؟یه پروانه چقدره دونی عمرتو می اسماعيل: 

  .نه  سهيل: 
. من بقيه هم چند روز بيشتر ،كننتا غروب عمر می صبحاشون فقط از هبعضی اسماعيل: 

 .كنمخشكشون می ،نقبل اینكه اونا بمير
 ؟چه فایده اي داره  سهيل: 

 بينی؟ چی میاینجا تو  (.دهدو نشان می)شيشه اي را به ا اسماعيل: 
 .چند تا پروانه خشك شده  سهيل: 

 فقط همين؟ اسماعيل: 
 .آره  سهيل: 

 !ی دارن؟یچه رنگا اسماعيل: 
 ان.ب آره، جالبهخ  سيهل: 

 .گا كنينن رو خالاي رو بالشو .و ببينر چشماشون .گا كنيو نر شاخكاشون اسماعيل: 
 .ب قشنگن، خنه، آره  سهيل: 

 دارم.گه میيرو ن یاین زیبایواسه هميشه من  .ذات یه پروانه به زیبایشه اسماعيل: 
 ها.داريی یخودت دنياواسه توام   سهيل: 

        و تماشار شونكنم، اونوقت تو ذهنم پروازرو متوقف می من زندگيشون اسماعيل: 
 .م قشنگترهه شيحتی از واقع .كنممی

 ؟داريمی رگيم نهچيز دیگه  ،تو به جز پروانه  سهيل: 
انقدر دنياي جالبی دارن كه هر چی جلوتر بري  .دارممی يگرو نر خيلياشون .آره اسماعيل: 

 شاخ در مياري.
 ؟جالبنات واسهواقعاً حشره ها انقدر   سهيل: 

شون با یسازگار .بيشتر حشرات با اینكه مغز كوچيكی دارن ولی خيلی باهوشن اسماعيل: 
 ن از سهضربان قلبشو ،مثلن اگه بيفتن تو آبمی دونی  بالاس.محيط خيلی 

 .كه بتونن زنده بمونن رسهدفه در دقيقه می ه در ثانيه به یهدف
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 ؟اینا مگه قلبم دارن  سهيل: 
ن مثل .یه تيكه اعصاب و عروق ندارن فقط .ا فرق دارهسيستم خونيشون با آدم اسماعيل: 

 ...وقت پيش دو تا صدپا داشتم چند
 پا!!هزار  هيل: س

ولی اون  ،رده بودویكی رو خ پاها كله اونصد یكی از .پا فرق دارهصدپا با هزار اسماعيل: 
خورن و میرهمدیگه  .یه جوریه .بافت هاي عصبيشون بند بنده .زنده بودهنوز 

نده زته دو هف . همون صدپاهه بدون سركه به حيات همدیگه خيلی لطمه نزنن
 بود.

 جونور زنده داري؟ تو الان  سهيل: 
  ؟اي ببينيشونخمی .و چند تا ساس دارم الان یه جفت عقرب اسماعيل: 

 :ویمشناتاق خالی است. صداي آنها را می برد.سهيل را به اتاق دیگر می

 ؟انزنده  سهيل: 
 .آره اسماعيل: 

 خطرناكن!  سهيل: 
 كنه خطرناكه؟اونی كه از خودش دفاع می ماعيل: اس

 .فهمنچيزا رو نمیا كه این این  سهيل: 
 .نترس اسماعيل: 

 شن؟شيشه خفه نمی يتو .انچقدر گنده  سهيل: 
 .نه اسماعيل: 

 ؟اننر و ماده فهمیاز كجا می  سهيل: 
 .بخصوص از طرز راه رفتنشون. ببين .رنگشون ،از قد و قواره اشون اسماعيل: 

 .خطرناكه .نيارشون بيرون  سهيل: 
 !نرمی جوري راه ببين چه اسماعيل: 

 ؟چرا اینجوري می كنی  سهيل: 
 .كاري ندارنباهات  اسماعيل: 

 ....اسماعيل، اسماعيل زند()فریاد می  سهيل: 
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 چهارم تکه
 

 :شنویمتاریكی. صداي اسماعيل را می

ه پروان ، یهشدم بينم كه پروانهمیاب . خبينماب تكراري میهميشه یه خ»
ه دف . یهچرخموي یه مزرعه آفتاب گردون میهایی تآبی كه دارم تن خالدارِ

 ه برگیدرشت كه رو   قشنگ با چشمايافته به یه پروانه طلاییِچشمم می
 .كنمیمگاش يخوب ن .كنمگاش میين .شينممیو رم روبروش می. سبز نشسته

 ي؟ومداپرسم از كجا ازش می زنم.میباهاش حرف  .عكسم افتاده تو چشماش
 «ه.اشمتو چشكه من محو عكس خودمم  .كنهم میگاياون فقط ن

 
 ودر سفيد. پاسماعيل در اتاق نشسته است. ليوانی قهوه در دست دارد .روشنایی

پودر را  عت شيشهرسد و به سرتبيند میریزد. وقتی ليلا را میرنگی را در ليوان می
بانی قري ها كند. ليلا ظرفی در دست دارد. توي ظرف گوشتدارد و پنهان میبرمی

 كند.نشيند. گوشتها را با چاقو خرد میقرار دارد. ليلا می

 
 .كرديمی نباید جلو سهيل باهاش بحثدیروز  .تقصير خودته .؟ باز تو همیچيه ليلا: 

 به خاطر اون نيس. اسماعيل: 
 پس چی؟  ليلا: 

 .امروز نتونستم هيچ پروانه اي خشك كنم اسماعيل: 
 كنی؟ خشكشون مینازكی واسه چی تو كه اینقدر دل   ليلا: 

 .رنميشه از بين میواسه هاگه خشك نشن  اسماعيل: 
 ؟چرا ماتم گرفتیحالا   ليلا: 

 .كننان فقط چند روز عمر میوقتی زنده اسماعيل: 
 .ينم خوبهمه  ليلا: 

 .یه عمر می شه نگهشون داشت شن،خشك كه می اسماعيل: 
 . نه؟كشتنشون مكافات داره  ليلا: 

  تره.نوقت راحتوقراره یه عمر همينجوري بمونن، اكه فكر كنی اگه  اسماعيل: 
 .هستن زندگيشونم خشك كرد، مخصوصاً وقتی تو اوج ه ور شد آدماكاش می  ليلا: 

 كردم.مه رو خشك كنم، همينجوري خشكش میاستم ننه سليخمن اگه می اسماعيل: 
، تر باشهخشكش كردي از ننه سليمه خوشگله كفكر كنم اون قورباقه  ...اَ ه هاَ ليلا: 

 .با اون چين و چروكش
  شون نيس.قشنگی به ظاهر اسماعيل: 
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 و؟ر تو آقا ليلا رو بيشتر دوست داري یا من  ليلا: 
 .ور هيچكدومتون اسماعيل: 

 دلخوري؟ هنوز از دستم  ليلا: 
 .نه اسماعيل: 

 .و بگور راستش  ليلا: 
 كه.گفتم  اسماعيل: 

كردم، نم وقتی دو ساله بودي اینكارو میاستم تو رو خشك كخمن اگه می ليلا: 
 «ليا»اد یهر وقت  .زديم حرف میه ك زبونیتخس، قُد، تُ .خيلی بامزه بودي

 .ام گازت بگيرمخافتم میگفتنت می
 چی مونده از اون وقتا؟ اسماعيل: 

 .مدار تدوستواسه همين هنوز  .ديهنوزم تخس و قُ  ليلا: 
 بذاري؟ ماي تنهاخمی واسه چی اسماعيل: 

 .زارمنمی تتنها  ليلا: 
 .گیدروغ می اسماعيل: 

 ؟زنیمیرو  واسه چی این حرف  ليلا: 
 ؟تو واسه من حاضري چكار كنی اسماعيل: 

 .هر كاري كه بخواي  ليلا: 
 دي؟قول می اسماعيل: 

  .آره ليلا: 
 د.كنلا حيران او را نگاه میلي گيرد.اسماعيل كارد را از دست او می

 .و بگيرر این اسماعيل: 
 اي چيكار كنی؟خمی   ليلا:

 .و بزنيمر رگ دستامونبيا  اسماعيل: 
 ؟دیونه شدي  ليلا: 

  .هم باشيم هر كاري كردیم با .قرارمون یادته. تو قول دادي اسماعيل: 
 كسی اذیتت كرده؟  ليلا: 

 .تو به من قول دادي اسماعيل: 
 كسی بهت حرفی زده؟  ليلا: 

 ؟ندازهابوي خون تو رو یاد چی میليلا  اسماعيل: 
  .تو رو خدا بس كن  ليلا: 
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و سوراخ ركنم با همون سوزن زیر ناخونم و خشك میر هامه كه پروانههر دف اسماعيل: 
  .ندازهاو فقط یاد یه چيز میر كنم. بوي خون منمی

 تو حالت خوب نيس.  ليلا: 
  ؟كنیو هيچ وقت به مامان فكر نمیت ل: اسماعي
 ...تو هنوز هم .الان بيست سال گذشته  ليلا: 

 .رم پيششتنهایی میخودم رو نكنی  اگه این كار اسماعيل: 
 .گذاردچاقو را روي رگ دستش می

   .بدش به من .باشه ،اسماعيل باشه .نه ،نه ليلا: 
 اند.دهر خيره شگيرد. آنها به یگدیگليلا تيغه چاقو را می
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 پنجم تکه
  

 آورد.سيگاري در دست دارد. سهيل چاي میآقاليلا 

 
 ؟برینرو اینجوري سر می هميشه گوسفندا  سهيل: 
 ؟چه جوري  آقاليلا: 
  مين مراسم نبات و سرمه و آب دادن و...ه  سهيل: 
 .جلادا بكشن مثرو  نوحيونيس كه الخونه غس . شوخی كه نيس.نذره  آقاليلا: 
 تا حالا اینجوري ندیده بودم.  سهيل: 
 م دیده بودي؟ه ه ايجور دیگ  آقاليلا: 
 .تنها بمونيندَساومد، ولی نخواستم جلوي ليلا دلم نمی .و بخواین، نهر راستش سهيل: 

  .كردالتماس میيگا كردنش ناون جور بدبخت با  .حالم بد شد خدایی
 .گار چه خبرهان ،گیهمچی می  : آقاليلا

 ؟م چه جوري شد كه از زنش جدا شديدونی دایمی  سهيل: 
 كه می گفتی استراليا اس؟ همونی  آقاليلا: 
بزرگش و یارن تو خونه می ،خرنرن یه بره كوچولو میچند سال پيش می .آره سهيل: 

وار ابی پرحس بعد كه گوسفند .سته شده بودهدلبم خيلی بهش يزن دای .كننمی
ت كندش بره و مشغول پوسمیرو  شيم تو حياط لب باغچه سریدا ،دهشده بو

ره می بعد ه.كنبينه غش میوقتی صحنه رو میرسه. سر میم يبوده كه زن دای
م ابچه مث رو هرهَ ه اون بَتو دادگاه گفته بود .كنهيم تقاضاي طلاق مییاز داو 

ز افته گبعدش  .دو كنر ش و پوستشتقاتلا كش ، این آقا مثمكرده بود بزرگ
 .برهن من رو كجا معلوم یه روز سر

 فهمهزن اجنوي چه می .باز با باز ،گن كبوتر با كبوترخاطر همينه كه میه ب آقاليلا: 
 .رسم و آئين ما چيه

 .بخورهمی ترسم اونجا به مشكل بر .همين چيزا یه خورده نگران ليلامواسه   سهيل: 
 منظورت چيه؟  آقاليلا: 
 .نگرانم  سهيل: 

 چی؟ راجع آقا ليلا:  
 .رفتن  سهيل: 
 گن؟ت چی میاهنوادخا  آقاليلا: 
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هر چی بيشتر  .هم لذت ،هم درد داره .زینهاسب بی گه غربت مثبابام می سهيل: 
 .دردش بيشتره ،بگذره

 خوره...میرو  بعضی دردا روح آدم  آقاليلا: 
دست آورد و ه ب يور یه چيز يت اونگه دائنيس. مییاتفاقاً مادرم زیاد راض سهيل: 

 چند .نهكمی نجير پارهبينه زداد. اونجا یه آشنا كه میخيلی چيزارو از دست 
. اسشوودن بسيرابی شيردون یخزده برده  ،وقت پيش بابام اینا كه رفتن پيشش

 .دلم لك زده واسه خربزه مشهدكه  گير داده بود
  .وابستگی بد دردیه  آقاليلا: 
 .تقاقاً خودمم دو به شكما  سهيل: 
 چی؟به خاطر   آقاليلا: 

 .استم یه چيزي بهتون بگمخچند وقته می  سهيل: 

 .راحت باش  آقاليلا: 

 ...ی كه پيش اومدهیاستم بگم با این اتفاقاخمی  سهيل: 

 چی؟  آقاليلا: 

 ...قضيه اسماعيل  سهيل: 

 اسماعيل؟ مگه چشه  آقاليلا: 

 .دازیاد ازم خوشش نمی فكر كنم اسماعيل  سهيل: 

 .اون با همه همين جوریه .كنیاشتباه می  آقاليلا: 

 من ... من ... ه.چي دونينآخه می  سهيل: 

 .و بزنر حرفت ؟ها  آقاليلا: 

 .بياد اگه شد اون بعدن ،كه برمم اهگم من تصميم گرفتمی  سهيل: 

 .بار دیگه بگویه  ؟یچ  آقاليلا: 

 .شهاون بياد تا بعد ببينم چی می .نيس گفتم الان صلاح  سهيل: 

 ؟دونهم میه ليلا با هم تصميم گرفتين؟  آقاليلا: 

 .شهتا ببينم چی می ،من خودم تصميم گرفتم .نه  سهيل: 

 ؟فكر كردي الكيه .كنیبی جا می ،كنیتو بی خود می  آقاليلا: 

 (خيزدبر می) .منظورم این نبود شما بد برداشت كردین.  سهيل: 

 بود؟ منظورت چی ،بشين ببينم  آقاليلا: 

 ...منظورم این بود كه من برم حالا  سهيل: 

. پنجاه سالمه ؟فكر كردي من هالوام ...؟كجا بري .كنیبی خود می )فریاد می زند( آقاليلا: 
 ؟يبرو كنی  شبا دختر مردم بپري بعد ولكشكه یه چند وقت فكر كردي 
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 خيزد()برمی .تمآقاليلا من چيزي نگف  سهيل: 

 .آقاليلام وم؟ كامبيزم وفكر كردي م .تو غلط كردي گفتم بشين سرجات، )با فریاد( آقاليلا:
ود ش بده سال پي ،به ارواح خاک بدري ،به سيد عباس قسم ،خدا سر شاهده

  ...بشين .اي در بيرون نمی رفتی زنده از
 كند.رود تا در را باز سهيل می زنند.در می

  .به آقات بگو كارش دارم كند(ایستد. به او نگاه میسهيل می) .سهيل يلا: آقال
 رود.سهيل به سمت در می
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 ششم تکه
 

 :شنویم.سهيل را از اتاق دیگر می در اتاق كسی نيست. صداي اسماعيل و

 
 ؟اسماعيل، اسماعيل  سهيل: 

 .ور بيا این اسماعيل: 
  .گم شو  سهيل: 

چيكار  هاتن باومگه این حيو .و كشتیر عقربم جفت .بيشعور .كشتيش .ا،اِ اسماعيل: 
 ؟داشت

 .زدمی مداشت نيش  سهيل: 
 !عوضی ؟تو باید لهش كنی اسماعيل: 

 .من از خودم دفاع كردم  سهيل: 
  .رفتو میر اون داشت راه خودش ؟گیپرت میو  چرا چرت اسماعيل: 

 رود.و به سمت آنها میشود آقا ليلا داخل می

 زنين؟داد میواسه چی   آقا ليلا:
 ...رو . مادهو كشتر جفت عقربم اسماعيل: 

 چرا درشون آوردي؟  آقا ليلا: 
 .زدو نيش میر خدا داشت منه ب  سهيل: 

 .زر نزن، ترسو اسماعيل: 
 ...اِاسماعيل! اِ  آقا ليلا: 

 .آخه باهاش كاري نداشت اسماعيل: 
 .زنهنيش میو ره عقرب راه می ؟ر كاري نداشتچطو  سهيل: 

 ؟كنیچيكارش می ،رو بكشه اگه یه نفر جفتت .گُه بيشعور اسماعيل: 
 .مزحرف نگو  آقا ليلا: 

 ؟كنهخام ببينم چيكار میمی اسماعيل: 
  .با خودت ببرو رو هم جمع كن ها آشغالاو  . این آتخفه شو  آقا ليلا: 

 دهد.رود. زیر لب فحش میاسماعيل از اتاق بيرون می

اش واسهو ر شاهرفتم لنگفروشن میدونستم كجا عقرب میخدا اگه میه ب سهيل: 
ساكت وسط اتاق، سه نفر دركند. هر گردد و عصبانی به سهيل نگاه می)اسماعيل بر میخریدم می

 .همش تقصير من بود اند.(اند و به هم خيره شدهایستاده
 !همش تقصير من بود .گُه نخور بابا و خشم(با فریاد ) اسماعيل:
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 .خفه شو  آقا ليلا: 
 ه اتون مث همين.هم اسماعيل: 

 تو شعور نداري؟  آقا ليلا: 
 گيري؟و میر چرا طرفش اسماعيل: 

 .نيارانقدر كولی بازي در  آقا ليلا: 
 .و بگيرهر جلوش سیكی ني ،كنههر كاري دوست داره می اسماعيل: 

 .خواهی كردمعذرمن كه   سهيل: 
 هيچی بهش نگفتی؟ واسه چی  اسماعيل: 

 چی باید بگم؟  آقا ليلا: 
 .بره استراليااین داره ليلا رو می اسماعيل: 

 .و جور كردهر من دائيم اونجا آشنا داره، كارمون  سهيل: 
 چقدر تو پرروئی؟! اسماعيل: 

 ؟ان برنخه میتو چه كبه  بخ  اقا ليلا: 
 ی!م راضيه پس تو اسماعيل: 

 ؟نباشم  آقاليلا: 
 .اد بره اون ور دنياخليلا می سماعيل: ا

 به تو چه؟ .هشزن  آقا ليلا: 
  .كردم بدون اون نبودم وااز وقتی چشم  .من داداششم اسماعيل: 

 .شوهرشهدست زن اختيارش  .شوهر كرده ليلا .دیگه دوره خاله بازي تموم شده  آقاليلا: 
 .يهليلا خودشم راض  سهيل: 

 !دونم چه جوري راضيش كرديمی اسماعيل: 
  .دونهخودش قبول كرد. آقاليلا می ،ماهتوضيح داد واسه اشو رمن همه چيز  سهيل: 

 ؟فرستیدلار می آب واسه اشاز اون ور اینكه  ؟چی رو توضيح دادي اسماعيل: 
  .م كه كسی بهم صدقه بدهمگه مو عليلُ  آقاليلا: 

 كه خطرناكه. كار كنی، واسه اینچون نباید  اسماعيل: 
 ؟كنهكی گوش می ،زنناونا یه زري می  آقاليلا: 
 .كننیه سر درد كسی رو خونه نشين نمی واسه  سهيل: 

  ؟مهندس ،گن سردردبه موج گرفتگی تو جنگ می ماعيل: اس
 .ربطی به اون موقع نداره سردرداي مو  آقاليلا: 

 شد؟اینطوري می نرفته بودياگه  ؟پس به چی ربط داره اسماعيل: 
 ها؟ ؟است بجنگهخپس كی می جنگيدم،اگه مو كه تو آبادان نمی  ليلا: آقا
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 ره جنگ؟دو تا بچه میو  زن آدم با اسماعيل: 
 ها؟ ؟بهمگه جنگ فقط مال آدماي عز  آقاليلا: 

 بينی.وضعمون رو كه می اسماعيل: 
 ؟مگه چطور شده  سهيل: 

یارن، هی گفتی میدر از چنگش رو ش اهخون .دهو از دست میر داره كارش اسماعيل: 
 .اشاینم نتيجه ،اومدم اینجاكه بهترین كار رو كردم 

سی خاطر شما اومدم تو  وم ؟و خمپاره موندم زیر آتيش توپدو تا بچه میبا  آقاليلا: 
 .این خراب مونده

ایی كه رار كردي، از حرفف تاتو از از قوم و خویش ؟ذاريما می و سرر منتش اسماعيل: 
 .، نه از جنگ، از كم محليازدنپشت سرت می

 چرت و پرت نگو.  آقاليلا: 
ر زدي و دو كتك ر مامانو اومدي خونه موج گرفته بودت، بعد  .بذار اونم بدونه اسماعيل: 

  كردي و رفتی.ما قفل  يرورو 
  .گفته رو بهمليلا همه چيز  سهيل: 

 .و رفتتو خونه زندون كرد كه ما رو  اینم بهت گفته اسماعيل: 
  .تو بچه بودي  آقاليلا: 

از مامان  .باز هواپيماها اومدن تاز رفتنبعد  .ولی همه چيز یادمه .پنج سالم بود اسماعيل: 
خت مون زیر تبردنترسيم، زد. بخاطر اینكه ما دیوار میو  رو به در خودشترس 
 .قصه گفتن و شروع كرد به تختابيد روي خودشم خ .خواب

 .بس كن  آقاليلا: 
، اول صداي انفجار ه.هر روز جلو چشمم .آوردي ونی سر میلاچه ب هبذار بدون اسماعيل: 

یه  .ومدایر نمانقدر زار زده بودیم كه صدامون د .تاریكی ، بعدگرد و خاک بعد
          حسرو  ت چكيد رومون. تو تاریكی فقط بوشیه چيزي از رو تخدفه 

ونش خبوي  .چكيد رومونقطره قطره میاز رو تخت مامان خون  .كردیممی
  .اون بخاطر ما مرد هنوز تو دماغه.

 یا نه؟ كنیتمومش می  آقاليلا: 
 .تو هيچوقت به فكر ما نبودي اسماعيل: 

 .تركهسرم داره می ،خفه شو  آقاليلا: 
 .گیمیهميشه زور  اسماعيل: 

 .ور ببند دهنت  آقاليلا: 
 .م از من بگيريو هليلاراي خمیتو  اسماعيل: 



 آقالیلا                                                                                                      

 
22 

 .اون باید بره سی زندگيش  آقا ليلا: 
 .كشمو میر اگه بره من خودم اسماعيل: 

سرعت ه كند بزند. اسماعيل به سهيل نگاه میقاليلا سيلی محكمی به اسماعيل میآ
. يل بروداسماع به دنبال كند كهسهيل اشاره می رود. آقاليلا بهاز اتاق بيرون می

به  وگردد یم. به طرف تخت بر كندت میاز پشت پنجره او را مشایع رود.سهيل می
 .شودداخل میليلا  شود.ن خيره میآ

 دوید.اسماعيل داشت می ؟چی شده  ليلا: 
 ؟ندیديرو  سهيل  آقاليلا: 

 اون بود؟  دنبال  ليلا: 
 .گُه بزنن به این زندگی  آقا ليلا: 

 ؟باز دعواتون شد  ليلا: 
 ؟رفتجا میك  آقا ليلا: 

 .ره خونه ننه سليمهمی ؟ حتمیبرهكه كجا داره   ليلا: 
 .بافهاز آبادان افسانه میو شينه هی می  كفتار خُلش كرده.همين پيرزنِ آقاليلا: 

 ادكنه. اسماعيلم خوشش میتر و خشك میه اش بچ ننه سليمه اون رو مث ليلا: 
 .لوس كنهرو  خودش

شينه پاي داستاناي جن و پري و از می .و چل شده لن كارا رو كرده كه خُهمي آقاليلا: 
ي چه بلا بينینمی .هجوكنه كنج خونه و ناخون میز میياد كِبعد م ،ما بهترون

 ؟سر انگشتاش آورده
 خماي انگشتش مال ناخون جویدن نيس.ز  ليلا: 

 .ساله از وقتت گذشته پنج ،سربازيري واسه چی نمیگم می .هابچه شده مث آقاليلا:
 ؟ت چشهيفاميلمگه می گم  ،و عوض كنر گه فاميلممی

 .داره عربيهابوغَ  ليلا: 
شينی تو خونه شی بس كه میخل می ،گم حداقل برو سركارمی .عربيم خب مو آقا ليلا: 

  م.هاكنی به پروانهمی گه تو حسودي می .زنیبا جونورات حرف میو 
  .كنهكار بدي كه نمی  ليلا: 

و پيشش  هره دم به دقيقه میيه كرمال ك ؟ این پيرزنِمگه حتماً باید جنایت كنه آقاليلا: 
  ؟شهباهاش هم كلام می

 زنه. . مث مامان بزرگ حرف میگه من عاشق لهجه آبادانيشممی ليلا: 
  .بچه ها دنبال لالایی و اتل و متله مث  آقاليلا: 

 شد.اخلاقش عوض می رفت سربازي خيلیاگه می  ليلا: 
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دوست دارم كه خوام هر جوري گه میمی .ماههزار بار بهش گفت .آدم نيستخو  : آقا ليلا
ي يزگيدم چجنتو اون جهنم كه با زن و دوتا بچه دو سال  ومگه م زندگی كنم.

 يوتشينه فقط میبه ماه زناي پا  ؟ مثكنیشد كه تو از یه سربازي فرار می
  خونه.

  .كنهم لجبازي میه ا با من. تازگيكنهي بيشتر لج میبه سرش بذار سر اگه  ليلا: 

 .امروز  عقرب ول كرده روي پاش، سگ بچه .كنهو میرحسودي سهيل   آقا ليلا: 
 جدي جدي؟ .خدا مرگم بده  ليلا: 

 ،گم اگه اونجا نرهمی ؟ره استرالياهمش گير داده ليلا چرا می .گه نهخودش می آقا ليلا: 
 ؟بره كجا

 .و داشته باشر خورده هواشه آقاليلا ی  ليلا: 
 نم دارو هر كارگرا ،شش ماهه حقوق ندادن ؟رو داشته باشه كی باید هواي مو آقاليلا: 

 .شده رماگيو بگيره، پر اي دستمتو این وا نفسا عوض اینكه .ریزن بيرونمی
مه چيزامون جوره. دائی هحداقل اونجا  .مون فایده نداره خدا اینجا موندنه ب ليلا: 

زه تا ،يمار كنش كيپيش دایو اگه ما بریم اونجا  .آمد خوبی دارهسهيل اونجا در
ب له صاحج ساد پن. دایيش ميگه اگه دوتاتون كار كنيبدیمادامه تحصيلم  ممكنه

 .بریم پيش خودمونم میو هر بعدش شما ،شيدخونه و زندگی می
دلم خوشه كه  همه دل خوشيم به شماهاس. ؟مما مگه چيزي از شما خواست آقاليلا: 

 اشهمرغی كه دلش به جوجه . مثخونه يشه توكب رشب به شب صداتون پَ
 تون كهاون از مادر سگ بشه پدر نشه.. آدم  شماسم دلم گرمِه . موخوشه

. هر ردكربتم ه غآواربا دو تا بچه  .دل مو رورفت و داغ همه زندگی رو گذاشت 
ن رو وار نشآاون آوار كه این مصيبتا اینطوري  وندم زیرمگم كاش میروز می

 مو. سر
 .(افتنددو به گریه می)هر  .دوستت دارم اند()هر دو به هم زل زده؟ بابا  ليلا: 
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 هفتم تکه
 

ن ت. ناگهااسهاي ليلاچاقو در دست اند.م زل زدهه ليلا و اسماعيل هر دو به
 خندد.اسماعيل می

 
 .ورت شد؟ شوخی كردمبا اسماعيل: 

 يبزنم تو اسخ. دلم مینخند .دیونه .نصفه جون شدم (.زدهبا حالتی عصبی و بهت) ليلا: 
 .دهنت

 ا؟هترسيده بودي اسماعيل: 
 .گمشو  ليلا: 

شود. می )ليلا بلند؟ ليلا .گُه خوردم ؟ليلا ،ليلا .استم ببينم چقدر دوستم داريمی خ اسماعيل: 

 ؟؟ليلا ،آشتی،آشتی (.چاقو را به آشپزخانه ببرد خواهد سينی گوشت ومی
و انجام ي رنقدر نگرانم كه هيچ كارومن هنوز ا ،دیونه (.رودخندد و به آشپزخانه می)می ليلا: 

وزه دو ر مين كارات سهيلبخاطر ه ؟آريل بازي در میاونوقت تو خُ .ندادم
ل زنگ ر سهيمادز امرو ؟آخه از دست تو چيكار كنم .كنه بياد اینجاجرات نمی
  .است قرار عروسی رو بذارهخزده بود می

ویش كه ن روبرشود. چسب مایعی با خود آورده است. اسماعيل به ليواليلا داخل می
 خيره شده است. ،پودر در آن ریخته

 ؟آورديواسه چی اون رو  اسماعيل: 
 .بيار جلو .جلو و بيارر دستت ؟چسبونی به قابنمی همينو با ر مگه پروانه هات ليلا: 

و ر ستتدحالا  ریزد.(ليلا چسب مایع را در كف دستش می )اسماعيل دستش مقابل ليلا باز می كند.
دست آغشته چسب  د بار)اسماعيل چن .بند و باز كنبرو  ه دستتند دفچ .بازش كن. بندب

ن به ك شروع حالا ماند.(تكس مانند به كف دست اسماعيل میلااي كند. بعد لایهرا باز و بسته می
 چه حسی داري؟ كند.()اسماعيل چسب ها را مین چسبا. كند

 .كنمو میر مانگار دارم پوست اسماعيل: 
ی آرومم یتنها يتو .منهمين كارو می ك ،مافتهر دفعه كه به یاد مامان میمن  ليلا: 

-یمشم شروع بخلاص ام از دست كابوسی، چيزي خوقت كه میهر  .نهكمی
    .ن این چسباكنم به كند

دستش  دن چسبهايرا در حال كناسماعيل  دارد ويلا ليوان آغشته به پودر را برمیل
 كند.تماشا می

مش تو تشب انداخ ،یه روز یه پروانه بزرگ خال دار گرفتم )در حال كندن چسبها( اسماعيل: 
ه اون اولين پروانه اي بود ك .سه ازندهنوز صب كه پا شدم دیدم  .قوطی سيانور
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این تينرا  .سرش بعد چند قطره تينر هواپيما ریختم روزنده مونده بود.  تو سيانور
نقدر وادیدم  .پروانه شروع كرد به بال زدن .كنهخشك میهم رتيل و عقرب 

. برش اد بميرهخنمیفهميدم  .كه دلم سوخت كنهتقلا می موندنواسه زنده 
كه  هقسمتي ی،وشت هركسسرن ،ليلا .بردمش جلو پنجره و ولش كردم داشتم،

مونه و اونی ، زنده میاي بكشيشخاونی كه میان. عجيبه ليلا، نوشته واسه اش
اب همون وقته كه دارم خچند . ليلا رهت میاي زنده باشه، از پيشخكه می
 .بينم كه تبدیل شدم به یه پروانهمی .بينمرو میاهه  پروانه

از كف  ل هنوزعيپيچد. اسمای به خود میبعد از لحظات كشد وليلا ليوان را سر می
رود. می كم نور آورد. كمگوید. ليلا بالا میكند و از خوابش میدستش چسبها را می

 می روشنشود. بعد صحنه كشنویم. صحنه تاریك میادامه خواب اسماعيل را می

  :سماعيلصداي ا .هاي خشك شده خوابيده..شود. ليلا روي تخت كنار پروانهمی
 روي شهونی؟ یه دفعه خم میماي كجا بري؟ اینجا میخپرسم میزش میا

شيدن غول چ. اما اون مشاش ببينممو تو چشر ام بازم خودمخمی .اهد گُلهشَ
ه و رمیو  كنهپرواز می ،شهبدونم بعد از اینكه كارش تموم میشهد گلهاس. 

داد  .ید بريي بااگه بخور ؟شنوينمیمگه  ،گم نخوربهش می .شمبازم تنها می
ز بافردا  واب.خ ،ابهاین یه خاسماعيل گم خودم میه ش باههم ...!نخورزنم می

 .ش بدهه حرفم گوبشاید ، نخوره اهده بعد از این شَ. شاید دفبينمو میر ابشخ
ه چی . واسمترسمی .ات ببينممچش يو تور ام باز خودمخمی، بمون ،نرو ،نخور

 هگمی .هابت نگرانيی گه تعبير خننه سليمه م ده؟گوش نمی حرفمبه هيچكی 
 دور زمنه و اكپروانه پرواز میاون . یشتو كسی رو خيلی دوست داري ولی نگران

. نرو .كنمیم شهنوز التماس ولی من .شه تو آسموناِنقدر كه نقطه می .شهمی
 ؟شنويمگه نمی .و بيشتر ببينمر بذار چشمات .خدا نخور روو ت
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